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 مدینهبه  هجرتدر مورد صلی الله علیه وسلم رسول الله  پیرامون تفکیر  

 )ترجمه(

 پرسش

 برکاته!و اللهورحمتعلیکمالسلام

 شد. خواهند ما ۀاءالله عنقریب خلیفشنإ  و ستا ما رامی که فعلاًکسی سوالی دارم از

 را چندین سرزمینالله آمده است که ایشان  هجرت رسول پیرامون ،آن بعد ما عقبۀ دوم و تموضوع بیعر د «دولت اسلامی»کتاب  در

رسول الله صلی الله علیه وسلم؛  تفکیر به نه و ردیدگیطریق وحی تعیین م که دارالهجرت ازدرحالی ؛کردند برای هجرت کردن فکر

 است.جانب الله وحی  هجرت از کرد و هجرت فکر پیرامون :مثال طور

 شما برکت دهد.ه توضیح داده شود، الله سبحانه وتعالی ب ع،و در این موض تفکیرامیدوارم دربارۀ 

 پاسخ

 !وبركاتهاللهتورحمالسلاموعليكم

 تبیع طلب نصرت تا زبه آغا را  شما ۀتوج هجرت"ه صلی الله علیه وسلم در مورد ول اللتفکیر رس"پاسخ مستقیم پیرامون  قبل از

 واضح گردد: باشد به اذن الله پاسخ ادارم، تف میمعطو کردن هجرت سپس  عقبۀ دوم و

الاثر کتاب عیون که درطوری ود؛وفات نم نیز همین سال ابوطالب در ووفات کرد هجرت  سه سال پیش از اخدیجه رضی الله عنه -1

 از قتاده روایت شده است که گفت: 

كََّةَ » يجَةُ بِ  يجَةَ  توُُفِّيَتْ خَد  يَ أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قَالَ... ثمَُّ أنََّ خَد  ن يَن، وَه  جْرةَ  ب ثَلاث  س  قَبلَْ الهْ 

يبَتَان   دٍ، فَتتََابعََتْ عَلَى رَسُول اللَّه  صلى الله عليه وسلم مُص  يجَةَ ب نْتَ خُوَيْل دٍ وَأبََا طَال بٍ مَاتاَ فِ  عَامٍ وَاح  وَأبَِ   : وفاة خَد 

، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم يَسْكنُُ إ ليَْهَا دْقٍ عَلَى الإ سْلام  يرةََ ص  يجَةُ وَز  ، قَالَ: وَقَالَ زياد طَال بٍ، وَكَانتَْ خَد 

دٍ، وَكَانَ ذلك بعَْدَ عَشْ   يجَةَ وَأبََا طَال بٍ توفيا فِ  عَامٍ وَاح  نْ مَبعَْث  رَسُول  اللَّه  البكائي عن ابن إسحق: إ نَّ خَد  ن يَن مَضَيْنَ م   س 

ن يَن. وَذَكرََ ابنُْ قُتيَبَْةَ أنََّ  ينَة  ب ثلَاث  س  ر ه  صلى الله عليه وسلم إ لََ الْمَد  يجَةَ توُُفِّيَتْ بعَْدَ  صلى الله عليه وسلم قَبلَْ مُهَاج  خَد 

يُّ نحَْوَهُ كرََ أبَِ  طَال بٍ ب ثَلاثةَ  أيََّامٍ. وَذَ   «البْيَْهَق 

 که به رسول الله شخصی بودوی نخستین  هجرت وفات نمود ه سه سال پیش ازمک خدیجه در :روایت است که هقتاد از :ترجمه

به رسول الله صلی  یک سال وفات نمودند، ابوطالب در خدیجه بنت خویلد و باز :گویدمی هقتاد .الله علیه وسلم ایمان آوردصلی 

رسول الله اسلام بوده که  درخدیجه همکار راستین رسول الله . لبابوطا و وفات خدیجه  درپی آمد:مصیبت پی علیه وسلم دوالله 



ابن اسحاق  :زیادالبکائی از گویدمی هقتادگردید. می اشباعث آرامش خاطر و دبر صلی الله وسلم در حین مصائب به او پناه می

سال قبل  سه بعثت رسول الله و از بعد ده سال این حادثه .اندیک سال وفات نموده الب درابوط حکایت نموده که خدیجه و

 یاد را ابوطالب وفات نمود. بیهقی هم عین نظر ابن قطیبه نگاشته که خدیجه سه روز پس از .وقوع آمده شان به مدینه بازهجرت

 کرده است.

 واقدی چنین روایت کرده است:  -2

يجَةُ قَبلَْ أبَِ  طَال بٍ ب خَمْسٍ وَثلَاث يَن ليَْلَةً، وَق يلَ غَيُْْ ذَل كَ، فَلمَََّّ هَلَكَ أبَوُ طَال بٍ » نْ رَسُول  اللَّه  صلى توُُفِّيَتْ خَد   ناَلتَْ قُرَيشٌْ م 

نَ الأذََى مَا لمَْ تكَُنْ تطَمَْعُ ف يه  فِ  حَيَاة  أبَِ  طَال بٍ، حَ  نْ سُفَهَاء  قُرَيشٍْ فَنثََََ عَلَى الله عليه وسلم م  يهٌ م  تَّى اعْتََضََهُ سَف 

، فَقَامَتْ إ ليَْه  إ حْدَ  ه  اَبُ عَلَى رَأسْ  ه  ترُاَبًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم بيَتَْهُ وَالتَُّ لُ عَنهُْ رَأسْ  ى بنََات ه  فَجَعَلَتْ تغَْس 

يَ تبَْكِ   اَبَ وَه  مَا ناَلتَْ »وَيقَُولُ بيَْنَ ذَل كَ: « لا تبك يَا بنُيََّةُ فَإ نَّ اللَّهَ مَان عٌ أبََاك  »ورَسُول اللَّه  صلى الله عليه وسلم يقول: التَُّ

نِّي قُرَيشٌْ شَيئًْا أكَرَْ   «هُهُ حَتَّى مَاتَ أبَُو طَال بٍ م 

که ابوطالب درگذشت قریش هنگامی ؛وجود دارد دیگری نیز ایتو ر  .طالب رحلت نمودو اب شب قبل ازپنج  خدیجه سی و ترجمه:

خردان قریش بی خردی ازکه بی گپ به جایی رسیدرفت. آن نمی حیات ابوطالب توقع ی رسانید که دربه رسول الله آزار و اذیت

دخترانش  یکی از ،بود آلودان خاکسرشانۀ خود درحالی داخل شد که خ رسول الله درایشان خاک انداخت.  سر بر آمد و جلو

کن الله حامی پدرت دختر جانم گریه ن :دو سول الله فرمر  کرد وپاک می را بدن ایشان خاک ست ازیگرکه میدرحالی و برخواست

 «.بود حد بدرفتاری نکردهاین  تامن  باکه ابوطالب زنده بود قریش قتیتاو »گفت: ین حالت میا در .است

اسراء،  ازتکریم نمود که عبارت  ای بزرگحادثه دو رسول خود صلی الله علیه وسلم را باسبحانه و تعالی الله  ،ین اوضاع دشوارا در -3

 دولت ۀحمایت دعوت واقام نظورقبایل به م اهل قدرت ازبه رسول الله صلی الله علیه وسلم برای طلب نصرت دادن اجازه  و معراج

اهل  الأثر و دیگرصاحب عیون طلب نصرت که موضوع بحث است، معراج نیست؛ اما اسراء و بحث ازشته جای نو  در این .ندبود

 اند:مورد گفته سیرت در

وَقَالَ  -خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ الطائف فِ أواخر شوال سنة عش من النبوة، خَرَجَ إ لََ الطَّائ ف  وَحْدَهُ »

، -حَار ثةََ ابْنُ سَعْدٍ: وَمَعَهُ زَيدُْ بنُْ  ، وَرَجَاءَ أنَْ يقَْبَلوُا منه ما جاءهم به من اللَّه  ه  نْ قَوْم  مْ م  يفٍ وَالْمَنعََةَ ب ه  نْ ثقَ  سُ النُّصْْةََ م   يَلتَْم 

يفٍ وَأشَْْاَفُهُمْ  يفٍ وَهُمْ يَوْمَئ ذٍ سَادَةُ ثقَ  نْ ثقَ  دَ إ لََ نفََرٍ م  وَهُمْ أخُْوَةٌ ثلَاثةٌَ: عَبدُْ يَال يلَ، وَمَسْعُودٌ، فَلمَََّّ انتَْهَى إ لََ الطَّائ ف  عَم 

يفٍ... ولم يستجيبوا...  «بل أغروا ب ه  سُفَهَاءَهُمْ... وَحَب يبٌ، بنَُو عَمْر و بنْ  عُمَيْْ  بنْ  عَوْف  بْن  عُقْدَةَ بنْ  غَيْْةََ بنْ  عَوْف  بْن  ثقَ 

 ابن سعد کرد. سفر وی به طایف تنها به طایف سفرکرد،صلی الله وعلیه وسلم شوال سال دهم نبوت رسول الله  اواخر در ترجمه:

 خواست ونصرت می شاجویاننگجاز  اً خصوص ؛قبیلۀ ثقیف ازین سفر ا در پیامبرکرد. همراهی می بن حارثه ایشان را یدز گفته:

ن آ  ثقیف رفت که در از چند نفر به طایف رسید نزدزمانی  پذیرند.میرا نازل شده است الله چه از طرف که  آنان آن امیدوار بود



بن عوف بن  بن عمیر مسعود و حبیب فرزندان عمرو عبدیالیل، بودند: برادر باهمسه درعین زمان هر  اشراف قوم و سردار و روزگار

 .تحریک نمودند را علیه او خردان خودبی برعکس  ،نپذیرفتند دعوت راآنان لی و بن عوف بن ثقیف بودند؛  هبن غیر  هقدع

و آنان رفت قبایل عرب می حج نزد موسم لله صلی الله علیه وسلم دررسول اپی ادامه یافت. درپی هالنصر طلب ایف،ط سفر از بعد -4

پشتیبانی او  از و تصدیق  را او خواست تایشان میا از است و خدا داد که وی پیامبرمی خبرنان به آ  نمود ورا به سوی الله دعوت می

رفت  هبه منازل قبیلۀ کندرسول الله صلی الله علیه وسلم  .برایشان برساندش نموده است اآن مبعوث که الله با رسالتی را کنند تا

نی باز به منازل تیرۀ ب .ولی آنان رد کردند ؛شان قراردادخود را درمیان به سوی الله دعوت داد و آنان را ،وسرداری داشتند به نام ملیح

گفت: "يا بني که میبه حدی شان درخواست حمایت کردای از وفراخواند اسلام سوی ه مربوط قبیلۀ کلب رفت و آنان را بعبدالله 

به دادند. جواب رد  آنان نیز .کرده است نکو راای بنی عبدالله خداوند نام پدرتان  ؛ یعنی:الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم"عبد

عرب  که در کردند ولی آنان به بدترین شکل رد ؛درخواست حمایت کرد اسلام دعوت داد و سویه برا  آنان رفت و همنازل بنی حنیف

آنان شرط . درخواست حمایت کرد به سوی الله دعوت داد و آنان را ت ورف هبن صعصع بنی عامر سپس نزدنظیرش دیده نشده بود. 

 ؛«الأمر لله يضعه حيث يشاء»پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند  ،رسول الله به آنان سپرده شود از گذاشتند که حکومت بعد

 به رسالت تو ما :گفتند نموده و ؛ پس آنان ردکندمی به دست الله است به هرکه خواسته باشد نصیبقدرت  نداد اختیار :یعنی

 :گویدعلی می ؛مدندآ  بر الله عنهما یرضطالب و ابوبکر و علی بن اببا صلی الله علیه وسلم رسول الله  دیگر بار. یکزی نداریمنیا

 به رسول الله متوجه شده ابوبکر ،هبقبیلۀ شیبان بن ثعل از گفتند: هستید؟قوم کدام  از گفت: سبقت داشت، خیر هر در ابوبکر

همان  نظرم توبه  وی گفت: ،رو بودشان مفروق بن عممیان در .ستندشان امتنفدین قوم هاای شما باد اینمادرم فد و پدر گفت:

گوید، می خبررسیده که وی این راما ه ب مفروق گفت:ت؟ سرسول الله ا که او شده باشید خبر شاید گفت: ابوبکرقریشی استی؟ برادر 

حانه وتعالی معبودی بکه جز الله سخوانم میفرابه این » گفت: ؟ رسول الله پیش آمد وخوانییچیز فرامای برادر قریشی به چه

الله  چون قریش برعلیه دین جای دهید و نصرت نمایید؛ که مرااین الله هستم و من رسول   شریکی نیست و را او برحق نیست

« .استستوده  نیاز ونمودند و الله بی باطل را اختیار راه ،ندنیاز دانستبی حق خود را از ،کذیب کردندت ش رادست شده پیامبر یک

جای دهیم  راای چیزی تازهنه هم  کنیم وی را  ایجاد ناسرانه حکومت تازهخودکه  هاز ما گرفت: شاه کسری تازه تعهدی مردم گفتندآن 

 تو ها ازبرابرعرب خواسته باشی تنها در ناپسند است؛ پس اگر هانه پادشاب خوانیمردم را فرامی به آن که توکنیم رسالتیمی فکر و

 ولی دین الله سبحانه وتعالی را ؛چون راست گفتید نبود؛ تان بدفرمود: پاسخل الله صلی الله علیه وسلم رسو  حمایت خواهیم کرد.

 «.جانبه نصرت دهدیا همه و جانبه بپذیردنصرت کند که همه تواندکسی می

 تب سیرت آمده است:ک دیگر الأثر وعیون در -5

رسول الله  ،اش را تحقق بخشدپیامبرش راعزت دهد و وعده حمایت کند، دینش را که الله خواستهنگامی :است )ابن اسحاق گفته

شما سخن  با که دینشیننمی آیا «أفََلا تجَْل سُونَ أكَُلِّمُكُمْ؟»رسول الله به آنان گفت:  خزرج ملاقات نمود؛ هی ازو گر  موسم حج با در

نان سخن آ  که رسول الله باهنگامی پیشکش نمود؛ راآنان را به سوی دین الله دعوت داد و اسلام  نشستند، او با بلی، :بگویم؟ گفتند

 همان نبی است که یهوداین  که قسم به الله بدانید فتند:گ رخی دیگربه باز آنان برخی  ؛فراخواند ایشان را به سوی دین الله گفت و

که به آنان  چه رااسلام آن از .تصدیق نمودند ،به دعوت وی لبیک گفته بناءً  شما پیشی نگیرند؛ پس از ؛بودبه شما وعده داده 



میان  درکه  شان وجود داردمیان در عداوتی نیم که چنان شر وکقومی می ی ازگما نمایند گفتند: به او د پذیرفتن وپیشکش نمو 

 هایمان وتصدیق ب سپس با ؛خواهی بود ترین مردمندعزت کند تو خدا آنان را توسط تو متحد پس اگر ؛هیچ قومی وجود ندارد

 ( .های خود برگشتندسرزمین

 یثرب آمدند و از دوازدهم بعثت دوازده مرد ،سال ین موسما در موسم حج مکه آمد؛فرا رسید و سال جدید های حرام ماه کههنگامی

الأسرار طالعم الأنوار وحدائق کتاب در نمودند. منعقد را ۀ اولیبیعت عقب قام عقبه ملاقات وم رسول الله صلی الله علیه وسلم در با

عقبه نزدیکی  در رسول الله ملاقات و دوازده مرد با وسم حج از انصارم سال دوازدهم در و» آمده است:چنین  النبي المختار هفي سي 

 (.عت زنان را انجام دادندیب الفاظ

 بن صامت نقل نموده که او گفت:  هعباد مسند خود از احمد در

، وَذَل كَ قَ كنُْتُ ف يمَنْ حَضَََ العَْقَبَةَ  بلَْ الْأوُلََ وَكنَُّا اثنَْيْ عَشََ رَجُلًا فَبَايعَْنَا رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم عَلَى بيَعَْة  النِّسَاء 

َ، وَلَا نقَْتلَُ أوَْلَادَ »أنَْ تفُْتََضََ الْحَربُْ عَلَى:  ينَا أنَْ لَا نشُْ كَ ب الله  شَيئًْا، وَلَا نسَْْ قَ، وَلَا نزَْنِ  َ ب بُهْتَانٍ نفَْتََ يه  بيَْنَ أيَدْ  ناَ، وَلَا نأَتِْ 

نْ ذَل كَ شَيئًْا،  يتمُْ م  يَهُ فِ  مَعْرُوفٍ، فَإ نْ وَفَّيتْمُْ فَلَكمُُ الْجَنَّةُ، وَإ نْ غَش  بَكمُْ، وَإ نْ وَأَرْجُل نَا، وَلَا نعَْص  فَأمَْركُمُْ إ لََ الله  إ نْ شَاءَ عَذَّ

 «لَكمُْ شَاءَ غَفَرَ 

بیعتی کردیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم  پس با ؛بودیم ما داوازده مرد جمع حاضرین عقبۀ اولی بودم و من در ترجمه:

که به الله چیزی را این» :جنگ. الفاظ بیعت چنین استض شدن فر  قبل ازبیعت  ییعن ؛الفاظ آن مانند الفاظ بیعت زنان بود

رسول الله نافرمانی نکنیم؛  از نیک کار در بهتان نبندیم، مان را نکشیم،فرزندان نشویم، مرتکب زنا دزدی نکنیم، ،نسازیم شریک

را عذاب  بخواهد شما اگر ؛باشدکارتان محول به الله  ،تیدشکس ن راآ  چیزی از اگر تان جنت خواهد بود وبرای ،نمودید وفا اگر

 «.آمرزدبخواهد می اگر دهد ومی

 ام و دیگرشهسیرت ابن  که درطوری ؛را فرستادرضی الله عنه مصعب بن عمیر ها آن با پیامبر ،عودت نمودندحج  زمانی از -6

 فرستاد. و مصعب بن عمیر را هابا آن، ندبرگشتالله نزد رسول  که قوم ازگوید: موقعیابن اسحاق می» ها آمده است:سیرت

عبدالله بن ابی بکر  و بن معیقب هعبیدالله بن مغیر  گوید:ابن اسحاق می «عدس بود. بن هبن زرار  اسعد هاش نزد ابی امامگاهاقامت

 که: بن عمرو بن حزم به من حدیث بیان نمودند بن محمد

، وَدَارَ بنَ ي ظفََ » يدُ ب ه  دَارَ بنَ ي عَبدْ  الْأشَْهَل  صُْعَب  بْن  عُمَيٍْْ يرُ  رٍ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ  بنَْ خَالةَ  أنََّ أسَْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ خَرَجَ بِ 

نْ حَوَائ ط  بنَ ي ظفََرٍ... فَجَلَسَ  نْ أسَْلمََ، وَسَعْدُ بْنُ أسَْعَدَ بْن  زُرَارَةَ، فدََخَلَ ب ه  حَائ طاً م  مَّ مََّ ر جَالٌ م  ، وَاجْتمََعَ إليَْه  ا فِ  الْحَائ ط 

... ولكن الله شْح صدرهمَّ للإس نْ بنَ ي عَبدْ  الْأشَْهَل  مََّ م  ه  لام...، فأسلمَّ، وأقبل مُعَاذٍ، وَأسَُيدُْ بْنُ حُضَيٍْْ، يوَْمَئ ذٍ سَيِّدَا قَوْم 

دًا إلََ ناَد ي قَ  ، كيَْفَ تعَْلَمُونَ سعد عَام  مْ قَالَ: ياَ بنَ ي عَبدْ  الْأشَْهَل  ه  وَمَعَهُ أسَُيدُْ بْنُ حُضَيٍْْ... فَلَمََّّ وَقَفَ عَليَْه  أمَْر ي ف يكمُْ؟ وْم 

يبَةً، قَالَ: فَإ نَّ كلََامَ ر جَال   نُوا باللَّه وبرسوله. قَالُوا: سَيِّدُناَ )وَأوَْصَلنَُا( وَأفَْضَلنَُا رَأيًْا، وَأيَْْنَنَُا نقَ  كمُْ وَن سَائ كمُْ عَلَََّ حَراَمٌ حَتَّى تؤُْم 



أسَْعَدُ وَمُصْعَبٌ إلََ مَنزْ ل  أسَْعَدَ بْن  قَالَا: فو الله مَا أمَْسََ فِ  دَار  بنَ ي عَبدْ  الْأشَْهَل  رَجُلٌ وَلَا امْرَأةٌَ إلاَّ مُسْل مًَّ وَمُسْل مَةً، وَرَجَعَ 

ندَْهُ يدَْعُو النَّاسَ إلََ الْإ سْلَام  زُرَارَةَ، فَ   «...أقََامَ ع 

 هخالۀ اسعد بن زرار  بن معاذ پسر سعد برد و بنی عبدالأشهل و بنی ضفر خود به دیار با را مصعب بن عمیر ه،بن زرار  اسعد ترجمه:

د بن عاس بن معاذ و سعد تجمع نمودند ومسلمانان به نزدشان  مردانی از نشستند و جاآن داخل شدند و بنی ضفر باغی ازدر  .بود

به طرف  سعد مسلمان شده بودند، نموده وباز شان را به اسلام الله قلب والأشهل بودند قوم بنی عبد سردار روزگار آن در حضیر

لأشهل اگفت: ای بنی عبد شد، ستادیقوم ا کرد، هنگامی بالای سرهمراهی می را بن حضیر او که اسیددرحالی ؛مجلس قوم رفت

 میان ما و رأی دردارای بهترین  ترین پیوند خویشاوندی ما،کنندهمراعات ما، تو سردار دربارۀ من چه دید دارید؟ گفتند:

عبدالله  سخن گفتن شما به من حرام باشد. عبیدالله و اید،رسولش ایمان نیاورده وبه الله  تا گفت:ما هستی.  ترین نقیبدار امانت

 هبن زرار  اسعد بامصعب  و زنان مسلمان شدند مردان و ۀبنی عبدالأشهل هم دیار رسیدن شام در به الله قبل ازسوگند  گویند:می

 .دادمردم را به اسلام دعوت می او اقامت گزید و نزد برگشت و به منزل او

سال سیزدهم  مکه برگشت، ر بهسپس مصعب بن عمی»کتب سیرت چنین آمده است:  دیگر وار والأنحدایق ابن هشام و تسیر  در -7

خلال ایام  از به مکه رسیدند، کردند و شان به موسم حج سفرمشرکین قوم حجاج از گروهی از با مسلمانان انصار بعثت تعدادی از

به  تکریم کند و که الله خواست آنان راهنگامی ؛رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین نمودند ملاقات با به منظور را هتشریق عقب

 با باز به حج خارج شدیم، گوید:. کعب میا ذلیل سازداهل شرک ر  اهل اسلام را عزت بخشد و شرک و اسلام و اش نصرت کند،نبی

که به رسول الله صلی الله  شبی را حج فارغ شدیم، که ازموقعی گوید:می خلال ایام تشریق وعده سپردیم. او در رسول الله عقبه را

 ،بود یکی برسه شب گذشت های خود خواب کردیم،قوم درخیمه گوید: آن شب با. وی میرسید سپرده بودیم فراعلیه وسلم وعده 

 تا -نمایدرفتیم که پشک برای شکار با احتیاط رفتار میخود چنین آهسته و با احتیاط راه می یهاخیمه از به وعدۀ رسول الله نظر

رسول  منتظر شعب جمع شدیم و گوید: درمیزن بود. وی  دو سه مرد و و دمان هفتادتعدا عقبه جمع شدیم، نزد که در کوهیاین

به سوی دین الله  قرآن تلاوت کرد، آغازنمود، رسول الله صلی الله علیه وسلم سخن راگوید: الله صلی الله علیه وسلم بودیم. می

 همسران و چه که ازآن هر برابر من دفاع کنید در که ازگیرم براینبیعت می شما فت ازباز گ فراخوند و به اسلام تشویق کرد.

که ترا به صفت نبی برحق سوگند به ذاتی آری، گفت: گرفت و دست رسول الله را بن معرور گوید: براءکنید. میتان دفاع میفرزندان

قسم به  ،بیعت نمودیم تو رسول الله با یا دفاع خواهیم کرد، نیزشما را  ،کنیمفاع مید را خودچه که آن برابر در فرستاده است حتماً 

میان  : ابوالهیثم بن تیهان درگویدایم. میگان خود به میراث بردهبزر  این را از ایم، و سپراهل  الله ما تجربۀ کافی از جنگ داریم و

را  الله سبحانه وتعالی تو را کنیم و ما این کار اگر ؛ستیهود پیمانی ا میان ما و ول الله دررس یا گفت: سخنان براء مداخله نمود و

بدل خون  خون در»گوید: رسول الله تبسم نمود و گفت: را به حال خود بگذاری؟ می ما قوم خود برگردی و شاید نزد پیروز گرداند،

ابن  «کنم.کسی صلح کردید صلح می با جنگم وکسی جنگیدید می بااید، من شما از من از شما و ،خرابی در برابر خرابی ،است

نقباء بود روایت نموده  صامت که یکی ازبن  هپدرش عباد او از پدرش ولید و از الصامت هبن عباد بن الولید هعباد گوید:اسحاق می

بر که با رسول الله  انصار بود یهانقیباز جملۀ دوازده تن  بن الصامت از هوعباد-جنگ بیعت نمودیم  رسول الله بر ما با گفت:

 آسانی خود و در حالت ی وحالت دشوار  در اطاعت کردن شنیدن و بر بیعت کردیم -کهزنان، بیعت نموده بود اینبیعت الفاظی مانند 



و  یم ننزاع نک )مسلمین( الامرکه با اولیو اینکه دیگران را بر ما ترجیح دهند نشاط خویش و در حالت اکراه خویش و در حالت این

 گری هراس نداشته باشیم.متملا ملامت  دربارۀ دین الله از حق بگوییم وجاکه باشیم  هر

هجرت  بعداً  .مدینه گسترش یافته بود که اسلام دریدرست زمان ،یعنی بیعت نصرت تمام شد ؛بیعت عقبۀ دوم ،به این ترتیب -8

سال دهم بعثت به  الله علیه وسلم ازکه رسول الله صلی  گرددین همه واضح میا از سپس دولت تاسیس گردید. و صورت گرفت

سال سیزدهم بعثت صورت موسم حج  عقبۀ دوم در تچون بیع عقبه؛ تبیع سه سال قبل از یعنی تقریباً  ؛شده بود طلب نصرت مامور

گردید  مندپی پیداکردن قبایل قدرت در بناءً  ؛طلب نصرت به رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی شده بود گرفته بود. یعنی عمل

 سه مرد و و هفتاد باز رسید وصلی الله علیه وسلم  طریق مصعب بن عمیر به او مدینه از زمانی اخبار کرد؛طلب نصرت می هاآن از و

که مدینه برای  صلی الله علیه وسلم دید مبرعقد کردند؛ پیارا لیه وسلم بیعت عقبۀ دوم رسول الله صلی الله ع با آمدند و زن دو

 را ن وی صلی الله علیه وسلم اهل قوتچو  کرد؛ دربارۀ هجرت فکر ،آماده است مسلمین و عزت بخشیدن به اسلام وتاسیس دولت 

بارۀ هجرت عین طلب  در پس اقتضای تفکیر پیاده کنند؛ حکم اسلام را نزدشان برود و صرت کنند ورا ن او کرد تامی جوو جست

زمانی چنین هم ؛کرددرخواست نصرت میاو  از رفت ومی قبیلههر لله صلی الله علیه وسلم به چه رسول اچنان نصرت است؛ زیرا

صلی الله علیه وسلم  حضرت آن تفکیر ،ینابنابر  ؛جا تاسیس شودندولت آ  نصرت دهد و کرده تا پیدا آن را دانست که مدینه ظرفیت

وحی دوم  ۀبیعت عقب سه سال پیش ازالله راجع به آن که  عملی خارج نبود، هضیات طلب النصر مقت پیرامون هجرت به مدینه از

نشان  به او هجرت را وصف آن رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی به مدینه هجرت کرد که الله سبحانه وتعالی دار با کرده بود.

به من  بن زبیر هعرو  گوید:ابن شهاب می بخاری آمده است: چه درچنان. پیامبر صلی الله علیه وسلم هم به هجرت اجازه داد داد و

 : گفتنبی صلی الله علیه وسلم  رضی الله عنها همسر هخبرداد که عایش

ينَ، وَلمَْ يَْرَُّ عَليَنَْا يَوْمٌ إ لاَّ يَأتْ ينَا ف يه  رَ » ينَان  الدِّ ، إ لاَّ وَهُمََّ يدَ  لْ أبََوَيَّ قَطُّ ، سُولُ اللَّه  صلى الله عليه لمَْ أعَْق  وسلم طرََفَِ  النَّهَار 

يَن:  يَّةً... فَقَالَ النَّب يُّ صلى الله عليه وسلم ل لمُْسْل م  جْرتَ كمُْ، ذَاتَ نخَْلٍ بيَْنَ لابَتَيَْن  »بُكرْةًَ وَعَش  يتُ دَارَ ه  وَهُمََّ « إ نِِّ أُر 

ةُ  ، وَرَجَعَ عَامَّ ينَة  ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ ق بلََ المدَ  زَ أبَُو بَكرٍْ ق بلََ  الحَرَّتاَن  ، وَتجََهَّ ينَة  مَنْ كَانَ هَاجَرَ ب أرَْض  الحَبَشَة  إ لََ المدَ 

، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم:  ينَة  سْل كَ، فَإ نِِّ أَرْجُو أنَْ يؤُْذَنَ ل  »المدَ  فَقَالَ أبَُو بكَرٍْ: وَهَلْ ترَجُْو ذَل كَ « عَلَى ر 

هَابٍ، قَالَ: عُرْوَةُ، قَالتَْ عَائ شَةُ: فَبيَنَْمََّ نحَْنُ يوَْمًا جُلوُسٌ فِ  بيَْت  أبَِ  بكَرٍْ فِ  نحَْر  «... نعََمْ » أنَتَْ؟ قَالَ: ب أبَِ    قَالَ ابْنُ ش 

بَِ  بَكرٍْ: هَذَا رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلم مُتقََنِّعًا، فِ   ، قَالَ قَائ لٌ لأ   سَاعَةٍ لمَْ يَكنُْ يَأتْ ينَا ف يهَا، فَقَالَ أبَُو بَكرٍْ: الظَّه يْةَ 

اعَة  إ لاَّ أمَْرٌ، قَالتَْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه  ص ه  السَّ نَ لهَُ ف دَاءٌ لَهُ أبَِ  وَأمُِّي، وَاللَّه  مَا جَاءَ ب ه  فِ  هَذ  لى الله عليه وسلم فَاسْتَأذَْنَ، فَأذُ 

بَِ  بَكرٍْ: فَدَخَلَ، فَقَالَ ال ندَْكَ »نَّب يُّ صلى الله عليه وسلم لأ  جْ مَنْ ع  اَ هُمْ أهَْلُكَ، ب أبَِ  أنَتَْ ياَ رَسُولَ «. أخَْر  فَقَالَ أبَُو بَكرٍْ: إ نََّّ

، قَالَ:  نَ ل  فِ  الخُرُوج  »اللَّه  حَابَةُ ب أبَِ  أنَتَْ يَا رَ « فَإ نِِّ قَدْ أذُ  ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه فَقَالَ أبَوُ بَكرٍْ: الصَّ سُولَ اللَّه 

 «وسلم: نعم

گفتنی  آمد...علیه وسلم نزد ما می شب رسول الله صلی الله روز، صبح ودر و مادرم، مسلمان بودند. هر پم، که به خاطر دار از زمانی ترجمه:

باشد و میان دو سنگلاخ واقع شده است، به دارای نخل میمین هجرت شما را که سرز » است که رسول الله خطاب به مسلمانان فرمود:



کرده  که به سرزمین حبشه هجرتتر کسانیسوی مدینه هجرت کردند و بیشه گاه تعدادی از مسلمانان بمن نشان دادند. آن

 کمی»خود را برای هجرت به مدینه آماده ساخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به او گفت:  زتند. ابوبکر نیبه مدینه رف ،بودند

ابن «... بلی»فرمود:  ؟ت باد، آیا چنین امیدی وجود داردابوبکر گفت: پدرم فدای «.هجرت بدهند ۀصبر کن امیدوارم به من نیز اجاز 

پدرم ابوبکر نشسته بودیم که شخصی به  ۀزی، هنگام ظهر در خانرو »که گفت: شهاب گفت: که عروه از حضرت عائشه روایت کرد 

پوشانیده است و برخلاف عادت گذشته، در این ساعت آمده وسلم است که سر و رویش را او گفت: این رسول الله صلی الله علیه 

به هر حال،  جا آورده است.این به ساعت ینا مادرم، فدایش باد؛ سوگند به الله که کار مهمی او را در است. ابوبکر گفت: پدر و

اطرافیانت را بیرون » :واست به او جازه دادند. وارد خانه شد و به ابوبکر گفتورود خ ۀله علیه وسلم آمد و اجاز رسول الله صلی ال

 ۀمن اجاز به »فرمود: حضرت صلی الله علیه وسلم ها اهل تو استند. آنابوبکر گفت: ای رسول الله! پدرم فدایت باد؛ این ،«کن

 «!اد! رسول الله گفت: بلیگفت ای رسول الله پدرم فدایت ب« .ت)هجرت( رسیده اس خروج

مقتضیات  از ؛رسیدصلی الله علیه وسلم  اخبار مدینه به اواز آن شد که  بعد تفکیر پیرامون هجرت به مدینه ،ترتیباین به  -9

بنی  بنی شیبان و رسول الله به طایف، سفر :دمانن ؛ه بوداجازه دادل دهم بعثت به آن سا که الله از عمل است این النصرهطلب

برایش  جرت راه دارکن رسول الله صلی الله علیه وسلم این تفکیر را زمانی به یک عمل تبدیل نمود که الله سبحانه وتعالی یل ؛عامر

قع شده است، باشد و میان دو سنگلاخ وامی مین هجرت شما را که دارای نخلسرز » :چه فرمود؛ چنانداد اجازۀ هجرت نشان داد و

المومنین عایشه رضی الله ام  بخاری ازروایتی را  چنین «.کمی صبر کن امیدوارم به من نیز اجازه هجرت بدهند. به من نشان دادند

 عنه نقل کرده است.

 دهنده است.سبحانه وتعالی توفیقه الل م موضوع به شما واضح شده باشد،امیدوار 

 شتهالربن خلیل ابو  عطاءتان برادر 
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